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  چکیده

 داریخویشتن«اخلاق اسلامی است. عفت در اصطلاح اخلاقی خود فقه و مسئله کانونی این مقاله تحلیل معنای عفت در دو دانش 

است و التزام به آن متوقف بر التزام به تعبدیات مذهبی خاص از قوه شهویه  گیریبهرهدر  رویمیانهو » در مقابل تمایلات نفسانی

 از طرح همین معنای اخلاقی نظرصرف. در دانش فقه اما شودمیق نفسانی محق هایخواهشنیست و با صرف حکومت عقل بر 

 ی فقهی،مطابق این معنا. اندکرده، که برخی دیگر از فقیهان مطرح فقهی نیز مواجهیم ترمضیقبا یک معنای  توسط برخی از فقها

از محرمات  تنهانهعفیف  درنتیجهحکم کند یا نه.  هاآنبه ناشایستگی  مستقل ، چه عقلشودمیعفت با ترک محرمات شرعی حاصل 

 این فقیهاننیز دوری خواهد گزید.  ها ساکت استکه عقل در خصوص آن یبلکه از محرمات کندمیاجتناب  قابل اثبات از طریق عقل

، اما با توجه به شواهد لغوی و دهندنمیح را اصطلاح اخلاقی عفت را مستحدث شمرده و اجازه حمل متون دینی به این اصطلا

اصطلاح  درنتیجهلغوی عفت انطباق دارد.  بامعنایاصطلاح اخلاقی  رسدمیواژه عفت، به نظر  و روایی استعمال مشتقات قرآنی

یه فاصله دارد و حقیقتی متشرعیه در دانش فقه پیدا کرده است. بنابراین بدون قرینه  این دسته از فقیهان فقهی  تواننمیاز حقیقت لغو

 ،اندفقهی مذکور تفسیر کرد و در این میان فهم فقیهانی که عفت را مانند علمای اخلاق تفسیر کرده بامعنایمتون دینی را مطابق 

  .رسدمیتر به نظر صحیح

  : عفت، فقه، اخلاق، تمایلات نفسانی.کلیدواژه

  

  

  

  

  



 

 

  مقدمه

به آن شده است. پیداست که فهم دقیق این متون  ایویژهاخلاقی است که در متون اسلامی نیز توجه  هایویژگی ترینمهمعفت از 

خطا و مضیق از عفت در متون  هایبرداشتمتوقف بر شناسایی معنای دقیق این واژه است و بدون دریافت دقیق معنای آن، احتمال 

  دینی هموار خواهد شد. 

مختلفی از این واژه  هایبرداشتکه اندیشمندان در این دو دانش اسلامی تا حدودی  دهدمیبررسی منابع اخلاقی و فقهی نشان 

تا معنای  کوشدمیکرد. این مقاله در این میان  تفسیر و تعبیر هاآندارند و هر یک بر این باورند که متون دینی را باید مبتنی بر برداشت 

این واژه را در دو دانش مذکور مورد واکاوی و بررسی قرار دهد و ضمن استخراج دقیق معنای مدنظر فقها و اخلاقیون در این خصوص، 

د و از این طریق راه فهم معنای مدنظر شارع انطباق دار بامعناینشان دهد که کدام اصطلاح  و روایی با استناد به شواهد لغوی و قرآنی

  عفت در متون دینی را هموار سازد.

روشمند به متون دینی  صورتبه توانمیاین مقاله  درنتیجهجست؛ زیرا  شودمیاهمیت این مقاله را باید در نکته روشی که به آن منجر 

ی که فقها و اخلاقیون در مورد معنای هایرداشتبرا تبیین نمود و الا بدون قضاوت در خصوص  هاآنمراجعه کرد و معنای عفت در 

  .گرددمیاین واژه دارند، فهم متون دینی با چالش مواجه 

 هایویژگیاز: استخراج دقیق معنای عفت در دو دانش فقه و اصول، تحلیل  اندعبارتبر اساس آنچه گفته شد اهداف این مقاله 

و نیز در آیات قرآن  شدهبیانسبت سنجی میان این اصطلاحات با آنچه در لغت معنای عفت، ن گیریشکلمدنظر فقها و اخلاقیون در 

  استخراج قاعده روشمند برای فهم متون دینی دربردارنده واژه عفت. درنهایتاست و  کاررفتهبهکریم 

بخش نخست مقاله معنای مسئله کانونی این مقاله تحلیل معنای عفت در دو دانش اخلاق اسلامی و فقه است. بر این اساس ابتدا در 

ازآن در بخش دوم مقاله معنای عفت در دانش فقه تبیین و تحلیل خواهد شد و در بخش سوم مقاله نیز عفت در دانش اخلاق و پس

  شود.به تحلیل و بررسی این معانی پرداخته می

دسته اول در دو دانش فقه و اصول  ایکتابخانهبا مراجعه به منابع  کوشدمیروش این مقاله توصیفی، تحلیلی و انتقادی است. نگارنده 

را توصیف و تحلیل کند و نیز با اقامه شواهد مختلف دیدگاه صحیح در این باب  هاآنمعنایی عفت را استخراج کرده و  هایشاخصه

  است را استخراج نماید. ترنزدیککه به استعمالات متون دینی 

برای نگارنده بوده  اکتشافی ایمسئلهندارد. تمایز اصطلاح عفت در دانش فقه و اخلاق نگارنده برای این مقاله پیشینه خاصی سراغ 

عمده آثار فقهی و اخلاقی که در باب مفهوم  همهباایناست که در خلال تحقیقی عام پیرامون مسئله عفت با آن مواجه شده است. 

 که در متن مقاله  شوندمی، پیشینه عام این تحقیق محسوب اندداشتهشناسی واژه عفت ورود 
ً
است و  شدهدادهارجاع  هاآنبه  مکررا

  در مقدمه مخل به مقصود است. هاآنذکر 

  . عفت در اخلاق۱

 ریدانشمندان اخلاق از عفت مورد توجه واقع شده به شرح ز فیکه در تعر ییهایژگیخصائص و وعناصر،  نیترمهماز یک منظر 

  :است



 

 

  روی در تمایلات نفسانیمیانه. عفت، ۱-۱

نظر از قوه عقل دارای سه قوه وهم، غضب و شهوت است. هر یک از این سه قوه وقتی در از منظر اخلاقِ فضیلت، نفس انسان صرف

که این سه قوه در  ابندییمی اخلاقی هنگامی تحقق هالتیفضو  شوندیم محققوتفریط قرار گیرند، رذایل اخلاقی وضعیت افراط

یه ـ که تمایلات انسانی از خوردن، آشامیدن، آمیزش جنسی و مانند آن را دربرو دارد ـ  ضعیت میانه و متعادل قرار گیرند. قوه شهو

خواهد رفت و در این میان هیچ حدومرزی ، انسان به دنبال رسیدن به همه امیال خود ردیگیمروی قرار وقتی در وضعیت افراط و زیاده

 . شودینم. چنین وضعیت افراطی اخلاقی تلقی شناسدینمرا 
ً
اگر این قوه در وضعیت تفریط باشد و هرگونه میل و شهوتی را  متقابلا

 ١ت.اس» های افراطی نیروی شهوتکشتن میل«عفت در حقیقت . بردیمبر خود ممنوع شمارد، در وضعیتی غیراخلاقی به سر 

وتفریط برداشته و در یک خط میانه و معتدل به امیال که انسان دست از مسیر افراط شودیموضعیت اخلاقی این قوه هنگامی محقق 

  ٢.وتفریط جلوگیری نماید، از تحقق افراطهاآنو شهوات خود بها دهد و با مدیریت و کنترل 

  . عفت، غلبه و تسلط عقل بر شهوت۱-۲

تشخیص است. اندیشمندان ، باید دید که این حد میانه از چه طریقی قابلردیگیمروی در امیال و شهوات شکل حال که عفت با میانه

عفت . شودیمکه این مرز متعادل توسط نیروی عقل شناسایی  کنندمیوضوح بیان و به اندداشتهنیز توجه کافی  سؤالاخلاقی به این 

بر این اساس این عقل انسان عفیف است که  ٣گیرد.ضائل اصلی است که از اعتدال در قوه عاقله سرچشمه میآنان یکی از ف ازنظر

و تنها در چنین حالی است که عفیف بودن شخص محقق  کندیمو به مدیریت و کنترل آن اقدام  ردیگیمعنان شهوت را به دست 

عبارت است از: مطیع و منقادشدن قوه عفت «گویند: ای عفت را اطاعت از عقل شمرده میهمین دلیل است که عدهبه  ٤.شودیم

ز آنچه نهی فرماید اجتناب شهویه از برای قوه عاقله، تا آنچه امر فرماید در خصوص اکل و شرب و نکاح و جماع، متابعت کند. و ا

 ادیعبارة عن ملکة انق هاآنالعفة، فقد عرفت  لةیو أما فض«گویند: ابل عقل دانسته و میای دیگر عفت را تسلیم در مقو عده ٥»نماید

 زه،یالمفسدة بتجو تضمنیعما  نزجریالمصلحة و  هیما ف یعل قدمیف ه،یأمره و نه یتصرفها مقصورا عل کونی یللعقل، حت ةیالقوة الشهو

  ٦».هیأوامره و نواه یف خالفهیو لا 

  ی درونییا حالت. عفت، ملکه ۱-۳

زند که دارای ملکه اخلاق است. در علم فضائل اخلاقی مثل سخاوت، شجاعت، حسن تدبیر، عفت و مانند آن، از کسی سر می

زند. از وی سر می تأملیک حالت راسخ در جان آدمی است که با وجود آن فضائل اخلاقی بدون درنگ و » ملکه«اخلاق مقصود از 

ی رسیده که رفتارهای اخلاقی برای او مانند یک امرحلهکرده است و به  بیتأدنفس خود را  ترپیششخصی که ملکه اخلاقی دارد، 

محقق » حالت«. قبل از تحقق ملکه در وجود آدمی، شودینمعادت شده است و دیگر با مشقت و فشار درونی از طرف او صادر 

                                                             
 .٢١۴، توحيد المفضلمفضل بن عمر،  ١
جنود عقل و «شرح حديث  خميني،؛ ٥/١٢١ ،البصائر و الذخائرتوحيدي، ؛ ١/٤٥، الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكامفيض كاشاني،  ٢

 .قزويني، كشف الغطا، ٥٢؛ ٢٧٨، »جهل
  .١٠٠-٩۶، تهذيب الأخلاق و تطهير الأعراق، مسکويه ٣
 .٢٦٩، ميزان العملغزالي،  ٤
 .٣٢١، معراج السعادة ،ينراقاحمد  ٥
 .١٥٨، الأخلاق ن،امي احمد ؛٢٢٦، كشف الغطاء ،ينيزوق؛ ر.ك: ١١٠تا١/١٠٩، السعاداتجامع  ،ينراق يمهد ٦



 

 

ی است که انسان در تلاش برای رسیدن به ملکات اخلاقی است اهنگامهخلاقی وضعیتی ثابت و پایدار نیست و . حالت اگرددیم

  ٧.وارد نشده است هاآناما هنوز به آستان 

 به این معنا است که این ویژگی  عفت به مثابه ملکه یا حالت کف نفس از شهوت پیداست که
ً
و بالذات وصف نفس آدمی و امری  اولا

این حقیقت درونی بروز و ظهور بیرونی و آثار خارجی نیز دارد. این  ٨.کند، که نفس اماره را از تمایلات خویش منع میاست درونی

آثار خارجی همان عفت نیستند بلکه انعکاس و پژواک درون آدمی در رفتار بیرون او هستند. نسبت این دو نسبت علت و معلول 

  ناحیه مردان و زنان ـ معلول آن هستند. است. عفت علت و آثار و رفتارهای عفیفانه ـ مثل کنترل کردن نگاه یا پرهیز از برهنگی از

  مطلق بودن عفت و نسبی بودن آثار بیرونی آن. ۱-۴

هرچند اصل عفت یک حالت یا ملکه اخلاقی مطلق و پایدار است اما فعل عفیفانه مانند خود عفت از این پایداری و ثبات برخوردار 

ت عقل بر تمایلات انسانی، یک یشهوات توسط عقل و مدیر. توضیح اینکه عفت به معنای مهار و تا حدودی نسبی است نیست

کیدبه ضرورت آن  توانیمی از مکان انقطهفضیلت اخلاقی فرازمانی و فرامکانی است. در هر مقطعی از زمان و در هر  کرد و  تأ

، عرفی و به فرهنگ جوامع وابستهامری  تا حدودیشایستگی و اهمیت آن را تشریح نمود. اما بروز و ظهور عفت و نماد بیرونی آن، 

تفسیرپذیر است. برای مثال عطر زدن مردان یا زنان در حد متعارف یا سخن گفتن بانوان با صدای بلند و رسا، در بسیاری از جوامع 

، اما ممکن است در مقاطع تاریخی پیشین بتوان شواهدی بر شودینمتلقی  و در راستای تحریک شهوات جنسی فعلی غیر عفیفانه

قدر یله و رها نیست که هر . ناگفته پیداست که این نسبی و عرفی بودن فعل عفیفانه، آنانه از این نوع رفتارها پیدا کردی غیر عفیفتلق

 رفتاری را در خود جای دهد. 
ً
و حدی از پوشش شرط لازم فعل  شودینمی عفیفانه محسوب اجامعهبرهنگی مطلق در هیچ  مثلا

است و  فرهنگیی امسئلهحال کیفیت و کمیت خاص در حوزه پوشش عفیفانه، جوامع است اما درعین و هافرهنگعفیفانه در همه 

ی دیگر، غیر عفیفانه اجامعهممکن است نوعی از پوشش در یک جامعه مصداق فعل عفیفانه تلقی شود اما همین نوع پوشش در 

   شمرده شود.

  :است قرارگرفته وردتوجهماین نکته مهم در سخنان برخی اندیشمندان معاصر نیز 

  ندیگویمیی که معتقدند اخلاق نسبی است، هاآن
ً
ولی  ... یی خوب بودهاجامعهیک روزی عفاف در یک  مثلا

روزی خلق خوبی بود و  ککشیده شد. عفاف ی هاکارخانهبعد زندگی ماشینی آمد و زن به متن اجتماع و داخل 

عنوان دامنی بهولی این حرف روی این مبنایی که ما گفتیم غلط است. عفاف و پاک امروز خلق خوبی نیست.

یک حالت نفسانی یعنی رام بودن قوّه شهوانی تحت حکومت عقل و ایمان، تحت تأثیر قوّه شهوانی نبودن، شره 

و محکوم غریزه خود هستند  شوندیم اریاختیب رندیگیمی قرار نداشتن، از آن افرادی که تا در مقابل یک شهوت

، مانعی ندارد که میگذاریموقت خوب است. بله، آن فعل اخلاقی که ما نام آن را عفت نبودن. پس عفاف همه

  ٩.کندینموقت فرق ، در این مقیاس هیچندیگویمها فرق کند؛ البته نه در این مقیاسی که این

                                                             
 . ١٩/٣٦٩، زانيالم ،ييطباطبا  ؛٦٤/٣٣٢، بحار الانوارمجلسى، ؛ ١٩٥تا١٩٤، الآداب الدينية للخزانة المعينية ،طبرسي ٧

  .۵۴٨، فرائد السلوکسجاسی،  ٨

 .٧٧٩تا٢٢/٧٧٨ ،يمطهر ديمجموعه آثار استاد شه ،يمطهر ٩



 

 

  مادر فضائل. عفت، ۱-۵

اخلاقی، دینی و شرعی و همین  هایخواستههستند تا در مقابل  تررامنفسانی خود  هایخواستهها در مقابل بسیاری از انسان

در این میان کسی که از عفت برخوردار است، از این رام  ١٠.شودیمنوعی عبادت هوای نفس تلقی سرسپردگی است که درواقع به

آورد. در همین نقطه است درونی خود را در کنترل و مدیریت عقل خویش درمی هایخواستهفاصله دارد و بودن و تسلیم نفس شدن 

شده و بسیاری دیگر از فضائل نفسانی را به آراسته  هاییبایزفاصله گرفته و به غالب  هایزشتاز غالب  تواندیمکه چنین شخصی 

  ١١؛دست آورد
ً
. به رندیگیمدر سایه مخالفت با این تمایلات شکل  هایخوبریشه در تمایلات نفسانی دارند و  هایزشتزیرا عموما

  ١٢گردانند.اخلاقی را به عفت بازمی همین دلیل است که علمای اخلاق بسیاری از فضایل

  (مدیریت تمایلات جنسی) . عفت عام و خاص۱-۶

ی عام و گسترده دارد و تمامی ارهیدادر مباحث قبل نمایان شد که عفت ملکه کنترل و مدیریت تمایلات نفسانی است. این معنا 

اما در میان امیال نفسانی، تمایلات جنسی جایگاهی خاص دارند. به همین رو  ١٣.شودیمتمایلات سرکش درونی انسان را شامل 

: ابتدا کاربردی عام و فراگیر که عفت در آن به معنای کنترل مطلق ردیگیممندان اخلاقی قرار عفت در دو کاربرد موردتوجه اندیش

 ١٥و تمایلات جنسی است؛ هاخواهشو دیگری کاربردی خاص و محدود که در آن عفت به معنای کنترل  ١٤ی نفسانی استهاخواهش

و برخی  است» عفت جنسی« ت در کاربرد خاص خود همانعفبرای عفت دو کاربرد عام و خاص را لحاظ کرد.  توانیمرو ازاین

  ١٦.اندکردهتعبیر » پرهیزکاری در خصوص مسائل جنسی«آن به از محققین معاصر 

  . عفت در فقه۲

فقها در تفسیر معنای گفت  توانیمصورت کلی است. به شدهپرداختهی مختلف به تبیین معنای عفت هامناسبتدر کتب فقهی به 

  ، که در ادامه تبیین خواهد شد.اندکردهمتمایز تفسیر  دو گونهعفت دو دسته هستند و آن را 

  . عفت اخلاقی ـ عقلانی۲-۱

آن را مرادف با همان تفسیر علمای اخلاق از عفت شمرد. بر  توانیمای تفسیر شده است که گونهدر برخی تعابیر فقیهان، عفت به

که با  استفضیلتی اخلاقی نیروی عقل است و  واسطهی اخلاقی و مدیریت کننده شهوات نفسانی بهاملکهاساس این تفسیر عفت 

بر اساس برداشت این رود. نمی وتفریط فروگیرد و در ورطه افراطوجود آن قوای شهوانی انسان در حالتی متعادل و مستقیم قرار می

 وتفریطافراطال خود اهل باشد و در ارضای امی» تحت تصرف عقل«عفت این است که قوه شهویه انسان در وضعیت اعتدال و فقیهان 

 طیإفراط الشره و تفر یطرف یإل لیم ریمن غ ةیاستقامة القوة الشهو یه یلتاالعفة  لةیفض لیتحص«: به تعبیر برخی از فقها ١٧نباشد.

                                                             
 .١٢٩، غرر الحكم ،يآمد ١٠
 .١٠١، تهذيب الأخلاق و تطهير الأعراق، مسکويه؛ ٢٨٠، ميزان العملغزالی،  ١١
 .٦١تا٦٠، كشف الغطاء ،ينيزوق؛ ٣١٨ ،عةيمكارم الشر يإل عةيالذر ،يراغب اصفهان ١٢

 .١/٣٤٠، در نهج البلاغه ياسلاماخلاق  ،يرازيمكارم ش ١٣
 .٢٢٨-٢٢۶، الصداقة و الصديقتوحيدی،  ١٤
 .۴/٣۵١، شعب الإيمانبيهقی،  ١٥
 .١/٣١٦، اخلاق در قرآن ،يرازيمكارم ش ١٦

 .١/٦٢، رسائل الشهيد الثانيشهيد ثانى،  ١٧



 

 

که  ایگونهبهو نیز تصریح شده است که عفت انقیاد و تسلیم انسان نسبت به قوه عاقله است  ١٨»ةیللقوة العقل ادهایالخمود، و انق

 ١٩لات او تحت اشاره عقل قرار گیرد.تمای

ی آن در جهان خارج پیامدها و نتایج فعلبر اساس این برداشت عفت خلقی درونی است و آثار بیرونی آن خود عفت نیستند بلکه 

و به همین دلیل  شودمیعفت، با حکم عقل پررنگ  درونیشت پیوند فضیلت ذمطابق این برداشت چنانچه گ ٢٠.شوندمیمحسوب 

خود آن را داده و  پیوند، معنای عفت را با برداشت عرفی و سیره عقلایی اندکردهدیگر از کسانی که این برداشت را مطرح  ایعدهاست 

این امور عرفی در حقیقت  رسدمیبه نظر  ٢١.اندشمردهعرفی انسان نیست  شأناز امور نازیبا و کارهایی که مناسب با مقام و  نگهداری

التزام  هاآنبه  نفسانی هایخواهشدر مقابل  داریخویشتندر سایه  عقلی و عقلائی هستند که انسان عفیف هایقبحهمان حسن و 

 خواهد داشت.

  . عفت فقهی ـ شرعی۲-۲

 جهت رنگ و بویی در برخی دیگر از تعابیر فقیهان، عفت با مسئله حلال و حرام فقهی پیوند خورده است و ازاین
ً
فقهی یافته  کاملا

» حکم شرع«بود اما در این معنا ملاک تحقق عفت عمل به » حکم عقل«کننده تمایلات نفسانی است. در معنای قبل ملاک کنترل

عفت را به معنای عدم ارتکاب  ٢٢،کردهصراحت در تعریف عفت از واژه حلال و حرام استفاده است؛ به همین روی فقیهان مذکور به

و آن را امتناع ورزیدن از  ٢٤بین عفت و ترک حرام شرعی پیوند ایجاد کرده ٢٣تورات شرعی منافات دارند شمرده،رفتارهایی که با دس

  ٢٥اند.محرمات شرعیه دانسته

اند که نزدیک به معنای نخست است، اما در برخی از فقها در این دسته ابتدا عفت را پرهیز کردن از رفتارهای زشت و ناپسند شمرده

ا به عفت واجب در موارد پرهیز از حرام و عفت مستحب ـ در موارد پرهیز از اموری که مورد رغبت نیستند اما حرمت شرعی ادامه آن ر

دهد که از این منظر نیز عفت تفسیری فقهی ـ شرعی پیدا وضوح نشان میو این تقسیم به ٢٦اندثابت نشده است ـ تقسیم کرده هاآن

   کرده است.

شده است  سؤالذیل روایتی از امام صادق (ع) مطرح شده است. در این روایت در مورد معنای عدالتِ شاهد  عمده این اظهارات در

اف«: دیفرمایمو حضرت در ضمن تبیین خود از معنای عدالت 
َ

عَف
ْ
تْرِ وَ ال وهُ بِالسِّ

ُ
عْرِف

َ
نْ ت

َ
فقیهان دسته دوم مقصود از عفت در این  ٢٧».أ

 پرهیز از امور ناپسند عقلی بلکه اجتناب از تمامی محرمات شرعی لازم  اندشمردهروایت را معنایی عام 
ً
که بر اساس آن نه صرفا

                                                             
 .٣/١٧٧، الأحكام اتيآ يمسالك الأفهام إلفاضل جواد، ؛ ٦٦ /١، الوافي ،يكاشان ضفي؛ ر.ك: ١٦ /٢ ،الشرائع حيمفات ،يكاشان ضيف ١٨
 .٢/٧، الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليدلنگرودى،  ١٩

 .٦٨، شرح نبراس الهدىر.ك: سبزوارى،  ٢٠
 .٢٧٩، تفصيل الشريعةفاضل لنكرانى،  ٢١
 .٢٩٨ ،دالتقلي و الإجتهاد صدر، ؛٦/١٢٢، ما وراء الفقهصدر،  ٢٢
 .١٧/٢٥٥، مدارك العروةاشتهاردى،  ٢٣
 .٩٨، الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقي؛ قمّى، ٨/٦٠، تبيان الصلاةبروجردى، ؛ ١٢/٩، مرآة العقولمجلسي،  ٢٤
 .١٧، ثلاث رسائلقمىّ،  ٢٥
 .٢/٤٤٣، من فقه الزهراءحسينى شيرازى،  ٢٦
 .٣/٣٨، لا يحضره الفقيهمن  ه،يبابوابن ٢٧



 

 

دانسته و این معنا » ناکاجتناب از امور حرام بلکه از امور شبهه«در تفسیر این روایت عفت را به معنای در همین راستا برخی  ٢٨.است

باب  یف همیعرفهم صلوات الله عل یالاجتناب عن المحارم، بل الشبهات کما هو المتبادر ف«: اندکردهرا متبادر عصر ائمه محسوب 

   ٢٩.»العفة

ای نفسانی هتوان آن را یکی از ویژگیبرخی از فقیهان در این دسته دوم صریحا عفت را فعل خارجی شمرده و بر این باورند که نمی

عفیف کسی است که در جهان خارج مرتکب محرمات شرعیه نشود. به اعتقاد این افراد آنچه علمای  هاآنشمرد درنتیجه از منظر 

توان کلمات است و نمی هاآناند، یک اصطلاح جدید بین اخلاق در معنای عفت ذکر کرده و آن را یک صفت درونی نفسانی شمرده

أن العفاف هو الامتناع عما لا یحل و هو من الأفعال «. در این خصوص گرفته شده است: معنا حمل کرد بیت (ع) را بر ایناهل

الخارجیة لا النفسانیة فضلا عن أن تکون من الصفات النفسانیة، فان العفیف من لم یرتکب الحرام في الخارج. نعم ذکر علماء 

بر  ٣٠.»(ع) اصطلاح مستحدث بینهم، و لا یمکننا حمل العفاف الوارد في کلمات الأئمةالأخلاق أن العفة من صفات النفس إلا أنه 

ای دیگر انسان عفیف را دارای ویژگی بیرونی شمرده و بر این باورند که عفیف کسی است که رفتارهای او موافق با همین اساس عده

  ٣١شرع است.

 فقهای پیشین را در دو اصل کلی تبیین کرد؛  توان تفاوت دیدگاه دو دسته ازبر اساس آنچه گفته شد می
ً
عفت در تفسیر نخست  اولا

 پرهیز از امور زشت به حکم عقل و در تفسیر دوم پرهیز از محرمات به حکم شرع است و 
ً
عفت در تفسیر نخست فضیلتی درونی  ثانیا

ی از فقیهان دسته دوم معنای اخلاقی عفت را و نفسانی است اما در تفسیر دوم رفتارهایی بیرونی و خارجی است. علاوه بر این برخ

  توان روایات را بر اساس آن تبیین نمود.دانند که نمیاصطلاحی مستحدث می

  تفاوت عفت فقهی و اخلاقی .۲-۳

بندی کلی برای روشن شدن تفاوت دقیق میان دو معنای ذکر شده، لازم است مقدمه مهمی را در اینجا تشریح کنیم. در یک تقسیم

  دستورات شرعی و فقهی را در مقایسه با حکم عقل به سه دسته تقسیم کرد: توانیم

 انسان  : در این دسته احکام، عقل مستقلقابل اثبات پذیرِ ) احکام و دستورات عقل۱
ً
 و  کندینمسکوت  اولا

ً
صراحت مطابق با به ثانیا

صورت مستقل حکم ای که اگر شرع نیز چنین حکم و دستوری نداشت، عقل بهگونهبه کندیمکرده و آن را اثبات همین دستور حکم 

 شرع کردیم
ً
ز بیان این حرمت شرعی، این کار این در حالی است که عقل نیز قبل ا» گناه حرام استکشتن انسان بی«: دیگویم. مثلا

 را 
ً
  .کندیمو از انجام دادن آن پرهیز  داندیمقبیح و ناپسند  کاملا

 اما  کندینمدر این دسته احکام مانند دسته نخست سکوت عقل مستقل انسان : ناپذیر قابل ابطال) احکام و دستورات عقل۲
ً
 کاملا

 یصرعکس دسته نخست این حکم را 
ً
 فقیهان شیعه بر این باورند که در میان احکام شرعی کندیمو ابطال مخالف عقل تلقی  حا

ً
. طبعا

همه برخی مثالی برای این قسم بیان کرد و هیچ حکم شرعی قطعی، مخالف حکم قطعی و صریح عقل وجود ندارد. اما بااین توانینم

                                                             
 .٢٤٤تا٢٤٣ ،عةيالشر ليتفص ،يفاضل لنكران ٢٨
 .٦/١٠٥، نيروضة المتق ،يمجلس ٢٩
 .١/٢٦٦، التنقيح في شرح العروة الوثقىخويى،  ٣٠

  .١/٢٣٦، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهيةعبد الرحمان،  ٣١

 



 

 

 ـ صرفاندپرداختهمی را ذکر کرده و بر اساس ستیز عقل با این احکام، به نفی و انکار آن از فقیهان نیز چنین احکا
ً
نظر از قضاوت . مثلا

و به همین دلیل در فتوای نادر  دندانیمناپذیر و قابل ابطال برابری دیه زن و مرد را حکمی عقلدر این خصوص در این مجال ـ برخی 

  ٣٢.دنکنیمخود دیه زن و مرد را برابر تلقی 

کرد، اما : هرچند عقل در دودسته قبل حکم صریح داشت و سکوت نمیناپذیر غیر قابل اثبات و ابطالعقل) احکام و دستورات ۳

و هیچ قضاوت قطعی در باب صحت یا سقم این احکام و دستورات نخواهد  کندیمعقل در این دسته از احکام و دستورات سکوت 

و عقل هیچ قضاوت  است و در این دسته سکوت ابطال، در دسته دوم مخالفت و اثباتپذیرش و  داشت. شأن عقل در دسته اول

 در خصوص این احکام نخواهد داشت.
ً
 یا اثباتا

ً
اما به دلیل اینکه ممکن  ٣٣نامندمی» گریزعقل«برخی این قسم سوم را  صریحی نفیا

نامیم. می» ساکتعقل«نظر کرده و این قسم را د آن صرفبرکار از ،ناپذیری را به ذهن متبادر کنداست این تعبیر معنای عقل

بسیاری از مسائل شرعی در این دسته سوم جا دارند. اکثریت مسائل عبادی مثل احکام نماز، روزه، حج و مانند آن،  هررویبه

، آیات قرآن و روایات معتبری است که ما را به انجام دادن این دستورات و عمل کردن به هاآنکننده هستند و دلیل اثبات ساکتعقل

که ضروری تلقی کردن این دسته از احکام، ریشه در تعبد به شارع دارد و تنها کسانی به این  این احکام ملزم ساخته است. پیداست

عنوان دستورات وجود خدای متعال، انتساب دین اسلام به او، اعتبار و حجیت این دستورات به ترپیش، که کنندمیدسته سوم عمل 

صورت طبیعی شخص به  بدون التزام به این باورهای اعتقادی پیشین، بهاند و الاالهی و سایر مقدمات لازم دیگر را از قبل پذیرفته

  تن نخواهد داد.  ساکتعقلاین دستورات 

  

  

قاعده  نیبر اساس ا رایبا قاعده ملازمه منافات دارد؛ ز عت،یدر شر اثبات رقابلیغ رِ یناپذعقلممکن است اشکال شود که وجود احکام 

ملازم با حکم عقل هستند  زیحکم عقل ملازم با حکم شرع است (کلما حکم به العقل حکم به الشرع)، بلکه احکام شرع ن تنهانه

فقیهان آن را در بخش دوم قاعده، اگر مراد حکم تفصیلی عقل باشد، است که  نیا(کلما حکم به الشرع حکم به العقل). پاسخ 

در خصوص احکام  تواننمی طبق این احتمال ٣٤».ادها لمخالفتها للوجدان الصّحیحلا شك في فس«و به تعبیر برخی  پذیرندنمی

 ٣٥.یافتدستاست  هاآنبا عقل مستقل به مصالح و مفاسدی که در ورای  و تفصیلی صورتبهاز طریق خطابات شرعی،  شدهثابت

                                                             
 .٦٥تا٦٠ ،هيد يبرابر ،يصانع ٣٢
 .۴۶/١۶٢، فقه اهلبيت عليهم السلامهاشمی شاهرودی،  ٣٣
 .٢۴١، مطارح الأنظارانصاری،  ٣٤
  .۶٣-١/۶٢، فرائد الأصول؛ انصاری، ٣/٣۴٢، نهايه الدرايه فی شرح الکفايهاصفهانی،  ٣٥

احكام و 

دستورات شرع

عقل پذير
د عقل آن را بر اساس معيارهاي پذيرفته خو

.»عقل پذير«: اثبات مي كند

عقل ناپذير

د عقل آن را بر اساس معيارهاي پذيرفته خو

.»عقل ناپذيرِ ابطال پذير«: ابطال مي كند

عقل در مقابل آن سكوت كرده و اثبات و 

.»اتعقل ناپذيرِ غيرقابل اثب«: نداردابطالي 



 

 

در خصوص تمامی دستورات شرعی حتی دستورات . طبق این احتمال اما اگر مراد حکم اجمالی عقل باشد، این معنا صحیح است

، آنگاه مکشوف شوندواقعی که در مکلف به یا اصل تکلیف وجود دارد  مصالح و مفاسدبر فرض اینکه ، اثبات رقابلیغ رِ یناپذعقل

 بنابراین قاعده ملازمه  ٣٦.خواهد کرد مطابق شرع حکمتنها با این شرط عقل 
ً
 اثبات رقابلیغ رِ یناپذعقلبر تنجیز عقلی احکام  نهایتا

  دلالت دارد نه بر لزوم کشف عقلانی مستقل مصالح و مفاسدی که در مکلف به یا اصل تکلیف وجود دارد. 

تنها در دایره احکام و » عفت اخلاقی«تفاوت دو معنای فوق از عفت در ادبیات فقیهان را تشریح کرد.  توانیماینک  هررویبه

. فردی که دارای ملکه عفت اخلاقی است، حتی ممکن است مسلمان کندیمظهور و بروز پیدا  )ریپذعقلدسته نخست (دستورات 

و شیعه نباشد اما قوه شهوانی خود را در مدیریت عقل خویش قرار داده است و بر همین اساس از بسیاری از رفتارهای جنسی که 

. کندیمدن، آشامیدن و مانند آن دوری حکم عقل ناپسند و رذیله اخلاقی هستند یا بسیاری از تمایلات دیگر در مسائلی نظیر خوربه

 تر دارد. کسی که به عفت فقهی به معنای مدنظر فقیهان شیعه ملتزم باشد، معنایی خاص» عفت فقهی«اما 
ً
باید مسلمان و شیعه  اولا

 باشد و 
ً
 رِ یناپذعقلی که اعمدهو چه دستورات  اندریپذعقللازم است به تمام دستورات شرعی عمل کند؛ چه دستورات که  ثانیا

  هستند. اثبات رقابلیغ

 اثبات رقابلیغ رِ یناپذعقلهای ارتباطی بین زن و مرد نامحرم نیز از سنخ امور باید توجه داشت که از منظر برخی فقیهان محدودیت

موجب تهییج شهوت است، اثبات کرد.  هاآنتوان با عقل مستقل و با این بیان که همه آن را نمی جزئیاتو تعبدی است؛ یعنی تمام 

هوة جییکون حرمته من جهة کونه من أسباب ته ثبتیامّا النّظر فلم «است:  شدهگفتهدر این خصوص 
ّ

است:  شدهگفتهو نیز  ٣٧»الش

هوة ممنوع بل حرمة النّظر أو کراهته  جییته  های فقهی در روابط زن و مرد نامحرم][محدودیت ذکوراتالم یأنّ کون المناط ف«
ّ

الش

شود موجب تهییج شهوت دیگران نمی هاآنگذارند هر چند رفتار ها را زیرپا میبر این اساس کسانی که این محدودیت ٣٨».یتعبّد

کند ـ نظیر برهنگی بخشی از موی سر برخی از زنان ر زشتی آن حکم نمیو مفسده اجتماعی به دنبال ندارد و عقل مستقل ب

  غیر عفیفانه نیست. هاآنشوند اما بر اساس اصطلاح اخلاقی رفتار عفتی میروستایی ـ بر اساس اصطلاح فقهی مرتکب بی

  و بررسی تحلیل. ۳

  .را ندارد قدر اصطلاح مدنظر علمای اخلا پیشین گانهششاز خصوصیات  یکهیچاصطلاح دوم عفت در نزد فقها، 
ً
صرف پرهیز  اولا

 
ً
مانند ـ وجود ندارد  هاآنستند و تمایل نفسانی طبیعی نسبت به هحرام  از تمایلات نفسانی نیست بلکه در آن پرهیز از اموری که تعبدا

 نیز لازم است. هییج شهوت نباشد ـ وجه موجب تهای ارتباطی بین زن و مرد نامحرم، هر چند به هیچمراعات تمام محدودیت
ً
 ثانیا

یه نیست ساختن اراده شارع بر رفتارهای خویشتن است،  بلکه در حقیقت غالب ،عفت در این برداشت صرف غلبه عقل بر قوای شهو

 باشد.  اثبات رقابلیغ رِ یناپذعقلو حکم شرعی متناسب با آن حتی در مواردی که این اراده 
ً
در این برداشت ملکه یا حالت بودن  ثالثا

 ریزیپیکه بر پایه عمل به دستور فقهی است، مطرح نیست بلکه عفت یک نظام رفتاری بیرونی  درونییک فضیلت  عنوانبهعفت 

 شده است. 
ً
عبارت از آن مطرح نیست بلکه عفت  متأثردر این برداشت اطلاق عفت درونی و نسبی بودن آثار و رفتارهای بیرونی  رابعا

فقیهان تا قیامت ثابت و پایدار عموم وجود ندارد؛ زیرا دستورات شرعی به باور  هاآناست از عمل به دستوراتی بیرونی که نسبیتی در 

 
ً
عمل کردن به تمام دستورات شرعی  مجردبهتوان عفت را مادر فضائل نفسانی شمرد؛ زیرا فرد در این برداشت نمی هستند. خامسا

                                                             
  .١٢٩-١٢٨، تحرير الأصولضياءالدين عراقی،  ٣٦
 .٦٣ /١، المكاسب ةيحاششيرازي،  ٣٧
  .١/١٧، يالعروة الوثق ،يزدي ٣٨

 



 

 

 شر ازنظرتنها 
ً
به تمام فضائل نفسانی مزین نخواهد شد و از تمام رذایل نفسانی  عی و فقهی عامل به وظایف خود خواهد بود و لزوما

 در این برداشت تقسیم عفت به عام و خاص نیز  گرددمینیز مبرا ن
ً
بلکه چنانچه گذشت ملاک تحقق آن پرهیز  مطرح نیستو سادسا

  ا شهوات نفسانی باشند یا نباشند.از مطلق محرمات شرعیه است، چه مرتبط ب

که عفت در اصطلاح دوم فقیهان معنایی بسیار خاص و با قیود متعدد است و در صورت  شودمیمعلوم  شدهبیانبا توجه به توضیحات 

محرمات طبیعی برخی از  صورتبهلحاظ این تعریف دایره افراد عفیف بسیار محدود خواهد شد. افراد نامسلمان بلکه غیر شیعی که 

عفیف نخواهند  کنندمیشرعی در مکتب تشیع را ـ نظیر عدم پوشش موی سر در زنان یا ترک نماز و طواف نساء در اهل سنت ـ ترک 

خواهد شد و  ترگستردهق بسیار بود. این در حالی است که دایره افراد عفیف بنا بر اصطلاح اول فقیهان و نیز اصطلاح علمای اخلا

 ازنظرحتی اگر به پرهیز از بسیاری از محرمات شرعیه  شودمی شاملرا  کنندمیتمام کسانی را که از امور ناپسند به حکم عقل پرهیز 

  مکتب ما پایبند نباشند.

تون دینی با کدام نمایان شد، باید به این مهم پرداخت که عفت در م فقهیحال که دو اصطلاح ذکر شده از عفت در منابع اخلاقی و 

 کندمیی خود پرهیز دبه حکم عقل فطری و خدادا هازشتیاست؛ اخلاقی یا فقهی؟ آیا انسان عفیف کسی است که از  کاررفتهبهمعنا 

؟ هستشرعی و فقهی نیز  اثبات رقابلیغ رِ یناپذعقلاز این است و تحقق آن مشروط به پرهیز از محرمات  ترخاصیا معنای عفت 

 گذراند.  ازنظررا و روایات اسلامی منظور ابتدا باید معنای لغوی این واژه را کاوید و سپس استعمالات آن در قرآن کریم برای این 

  . عفت در لغت۳-۱

و محافظت از نفس در قبال تمایلات و شهوات نفسانی  خود نگهداریاست،  شدهبیانمعنایی که برای عفت در لغت  نیترجامع

مطابق این معنا عفت  ٣٩.شودیماست. بر این اساس عفت یک حالتی در آدمی است که با وجود آن بر تمایلات ناروای خود غالب 

  ٤٠.کندیمخواهد بود که از تمایلات غیر شایسته جلوگیری » امر درونی«یک 

اما در تبیین  دانندیمی و کنترل نفس رنگهدا دانان معنای عفت را کف نفس به معنای خودلغتحسب جستجوی نگارنده غالب به

 یدقمختلف است. به دیگر سخن در اینکه عفت  هاآنمتعلق این خود نگهداری، تعابیر 
ً
کنترل نفس در مقابل چه چیزی است، تعابیر  قا

اما در  دانندیمتعلق را همان تمایلات نفسانی و شهوات افسارگسیخته ی چنانچه گذشت این ماعده. شودیمظاهر متفاوت به هاآن

آنچه زیبا  . خود نگهداری از حرام و۲ ٤١؛. خود نگهداری از حرام۱هده کرد: تعبیر دیگر را نیز مشا ۶ توانیمکم این میان دست

                                                             
 .١/٥٧٣، مفردات ألفاظ القرآن ،راغب ٣٩
 .٨/١٧٩ ،ميكلمات القرآن الكر يف قيالتحق ،يمصطفو ٤٠
 .٧/٤٢٨٢ ،شمس العلوم ،يريحم ؛١/٩٢، كتاب العينبن احمد، ا ٤١



 

 

. خود نگهداری ۵ ٤٤؛ار زشت و ناشایستود نگهداری از ک. خ۴ ٤٣؛ز حرام و آنچه قبیح و ناپسند است. خود نگهداری ا۳ ٤٢؛نیست

  ٤٦.پایهدون هایخواستهخود نگهداری از حرام و . ۶و  ٤٥مردماز حرام و درخواست از 

  :رسدیمدر مقام تحلیل معنای لغوی عفت چند نکته به نظر 

 
ً
کاررفته است؛ زیرا سایر تعابیر به» خود نگهداری از تمایلات نفسانی«تعبیر همان  نیترجامعدر میان تعابیر متعددی که ذکر شد،  اولا

و مانند آن  »پایهدون هایخواسته«، »کار ناپسند«دودسته هستند: یا در حقیقت عبارت دیگری از همان تمایلات نفسانی هستند نظیر 

  و مانند آن.» درخواست از مردم«، »حرام«مانند  شوندیمو یا مصادیق و مواردی از تمایلات نفسانی محسوب 

 
ً
از درک حرام و حلال  مؤخردایره درک این واژه را  توانینملحاظ شود و » حرام شرعی و فقهی«تعبیر حرام در اینجا نباید به معنای  ثانیا

معنای اصطلاحی جدید نیز پیدا ی است که قبل از نزول شریعت در ادبیات عرب رواج داشته است و اواژهشرعی دانست؛ زیرا عفت 

بلکه این تعبیر در حقیقت همان مصداقی از فعل ناشایست و موافق با شهوات نفسانی است. علاوه بر این خود واژه  .نکرده است

نداشته ه است، معنایی جز این و این واژه چنانچه قبل از نزول اسلام نیز رواج داشت ٤٧ه معنای کار ممنوع و ناروا استحرام در لغت، ب

دانان این تعابیر خودِ معنای واژه عفت نیستند بلکه اموری تقریبی هستند که ذهن را به همان درنتیجه به تعبیر برخی از لغت ٤٨.است

  ٤٩.کنندمیمعنای اصلی و جامع ذکر شده، نزدیک 

 
ً
ص تمایلات جنسی است. بنابراین نفسانی غیر صالح، معنایی کلی، گسترده و فراتر از خصو هایخواستهتمایلات شهوانی و  ثالثا

بلکه در یک معنای  شودینمخصوص کسی که در مسائل جنسی اهل مراقبت است اطلاق عفیف در معنای لغوی خودش به

. برای مثال شودیمگیرد، عفیف در سایر تمایلات نفسانی غیر شایسته را نیز شامل ، علاوه بر اینکه چنین فردی را در برمیترگسترده

گیری از یا آن دیگری که تمایل خود در بهره کندیمرا کنترل  هاآنه تمایل خود بر ستم بر دیگران و استفاده ابزاری از شخصی ک

  .شودیمنیز عفیف محسوب  کندیمرا مدیریت  هایدنینوشها و خوردنی

 
ً
کف «تصریح دارند. علاوه بر این نکته مشترک در اظهارات آنان » امر درونی بودن عفاف«دانان به چنانچه گذشت برخی لغت رابعا

شمردن عفت است و شکی نیست که کف النفس امری درونی و حالتی از حالات نفس است که در مرحله بعد آثار بیرونی » النفس

  . شودمیآن در رفتار انسان منعکس 

اصطلاح اخلاقی آن بسیار نزدیک است و هیچ دلیل روشنی دانان از عفت بهکه تفسیر لغت شودمی معلوم شدهبیانبر اساس نکات 

بر اختصاص آن به معنای مقید و فقهی عفت وجود ندارد بلکه کف النفس شمردن و درونی دانستن آن و نیز ذکر مصادیقی برای آن 

                                                             
 .٩/٢٥٣، العرب لسان منظور، ابن ؛١/١٠٢، الأعظم طيالمحكم و المح ده،يابن س ٤٢
 .١/٣٠٣، الإفصاح في فقه اللغة ،يو موس يديصع ٤٣
 .٤/٣، اللغة سييمعجم مقابن فارس، ا ٤٤
 .٣/٢٦٤، و الأثر ثيالحد بيفي غر ةيالنها ر،يابن اث ٤٥
 .١٢/٣٩٣، تاج العروس ،يديو زب يروزآباديف ؛٢/١٩٦، لسان اللسانمهنا،  ٤٦
 .٢/٢٧٢ ،ميكلمات القرآن الكر يف قيالتحق ،يمصطفو ٤٧
 .١١/١٦٦، لسان العربابن منظور،  ٤٨
 .٨/١٨٠ ،ميكلمات القرآن الكر يف قيالتحق ،يمصطفو ٤٩



 

 

نزدیک به همان  ،غوی که از قبل نزول شریعت نیز وجود داشته استکه این معنای ل دهدمیکه نیازمند به بیان شرع نیستند نشان 

 ٥٠برداشت برخی فقیهان، برخلافاست و  »حقیقت لغویه«معنای مدنظر علمای اخلاق است و از این منظر اصطلاح علمای اخلاق 

یه فاصله گرفته است،  تواننمی آن را اصطلاح خاص علمای اخلاق شمرد. در حقیقت آنچه اصطلاح خاص است و از حقیقت لغو

بعد از نزول شرع تعین  اثبات رقابلیغ رِ یناپذعقلو محرمات شرعی  اصطلاح دوم فقها است؛ زیرا مقید به حرام شرعی شده است

  وجود نداشته است. هاآناروایی و قبل از آن دلیلی مستقل بر قبح و ناند یافته

  . عفت در قرآن کریم٢-٣

منطبق با که عفت مذکور در این آیات،  دهدمیاست. بررسی این موارد نشان  کاررفتهبهمرتبه در قرآن کریم  ٤مشتقات واژه عفت 

در مطلق تمایلات  داریخویشتناز این آیات در عفت به معنای عام آن (نخست همان عفت اخلاقی ـ عقلانی است. دو مورد 

  است. کاررفتهبهدر تمایلات جنسی)  داریخویشتنو دو مورد دیگر در معنای خاص آن ( کاررفتهبهنفسانی) 

حْصِرُوا ف«: دیفرمایمسوره بقره  ۲۷۳آیه خداوند متعال در این در مورد اول 
ُ
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َّ
إِنَّ الل

َ
یرٍ ف

َ
صدقات] انفاق و ؛ [مِنْ خ

در زمین  توانندینم[و]  انده در راه خدا [به سبب جنگ یا طلب دانش یا بیماری یا عوامل دیگر] در تنگنا افتادهحقِّ نیازمندانی است ک

گاه آنان را از شدت  تی که دارند توانگر معسفر کنند؛ فرد ناآ
ّ

  ».پنداردیف

 یطباست. انسان فقیر » در مقابل تمایل درونی داریخویشتن«پیداست که عفت در این آیه به معنای 
ً
به ثروت و مالی که دیگران  عتا

و عرض و آبروی خود را برای  کندیمهمه وقتی برخوردار از ملکه عفت باشد، مناعت طبع پیشه د، تمایل دارد. اما بااینندر دست دار

متعلق آن را که حالتی درونی است ـ شمرده و ی کف النفس ـ مفسرین این عفت را به معنا .کندمینرسیدن به دارایی دیگران، هزینه 

  .انددانسته ٥٢»از ثروتمندان درخواست کردن« یا ٥١»ه در دست مردم استآنچ« کف النفس نسبت به

: فرمایدمی ،کنندمیسوره نساء در خصوص کسانی که سرپرستی ایتام را به عهده دارند و از دارایی آنان مراقبت  ۶در مورد دوم در آیه 

مَعْرُوفِ  «
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تهیدست  که ؛ و هرکسیکند پیشهعفتتوانگر است باید  هرکسی که؛ مَنْ کانَ غ

 ».مصرف نماید از اموال او] کشدمی[در قبال زحماتی که برای مراقبت از مال یتیم  است به اندازه متعارف

پیداست که انسان حتی در فرض غنی بودن و توانگری، از دارائی بیشتر استقبال کرده و به آن تمایل دارد. در چنین شرایطی تنها انسان 

با این تمایل درونی مقابله کند و آن را مهار نماید. بنابراین در این آیه شریفه سخن از کنترل میل نفسانی در  تواندیمعفیف است که 

   ٥٣.از اموال یتیم به میان آمده استمندی بهره

پرهیزکاری انسان توانگر از تصرف در اموال «در آیه اول و نیز » مناعت طبع فقیر از درخواست کردن«مسئله  رسدیمهرروی به نظر به

و  کندیمهستند به این معنا که عقل مستقل به شایستگی این دو حکم » عفت اخلاقی ـ عقلانی«در آیه دوم، هر دو مصداق » یتیم

. حکم به شایستگی عفت در این دو آیه، نیازمند التزام به شریعت و نظام فقهی شوندینمتلقی » اثبات رقابلیغ رِ یناپذعقل«دستوری 

 جدانی است.وخاصی نیست بلکه حکمی عقلی 

                                                             
 .١/٢٦٦، التنقيح في شرح العروة الوثقىخويى،  ٥٠
 .١/٣٥١، نهج البيان عن كشف معاني القرآنشيباني،  ٥١
 .١/٢٤٠، الرحمن في تفسير القرآنآلاء بلاغي،   ؛٨٢، تفسير القرآن الكريمشبر،  ٥٢
 .٦/٢٣٤، الفرقان في تفسير القرآنصادقي تهراني،  ؛٣/١١٩، التبيان في تفسير القرآنطوسي،  ؛٢/١٦ ،آلاء الرحمن في تفسير القرآنبلاغي،  ٥٣



 

 

لِه«: دیفرمایم سوره نور ۳۳آیه  در مورد سوم در
ْ

ض
َ
هُ مِنْ ف

َّ
نِیهُمُ الل

ْ
ی یغ  حَتَّ

ً
ونَ نِکاحا

ُ
ذینَ لا یجِد

َّ
یسْتَعْفِفِ ال

ْ
و کسانی که ازدواجی  ؛ِوَ ل

مقصود از نیافتن ازدواج، فقدان اسباب آن نظیر شغل، مسکن، ». کنند تا خدا آنان را از فضل خود توانگر سازد پیشهعفتباید  ابندیینم

 آیه شریفه افرادی را که  بنابراین ٥٤.مورد مناسب و مانند آن است
ً
آن را فراهم  وسایل و مقدمات توانندینمامکان ازدواج ندارند و  فعلا

  کنند، امر به عفت پیشگی کرده است.

، کندیمکاررفته است؛ زیرا آنچه انسان را به ازدواج ترغیب پیداست که عفت در این آیه برخلاف دو آیه پیشین به معنای خاص خود به

  تمایلات جنسی است و کنترل و مراقب این تمایلات، همان عفت اخلاقی به معنای خاص است.

کاررفته است نه معنای اخلاقی؛ زیرا این عقل نیست که انسان ناتوان از ممکن است گفته شود که عفت در این آیه به معنای فقهی به

بلکه این حکم شرع به حرام بودن زنا و روابط جنسی غیر مشروع است که چنین  کندیمنکاح و ازدواج را به عفت و پرهیزکاری دعوت 

(عفت اخلاقی) نیست بلکه به معنای » کنترل نفس در مقابل کار قبیح«. درواقع در این آیه عفت به معنای کندیمچیزی را الزام 

  (عفت فقهی) است.» کنترل نفس در مقابل حرام شرعی«

آن این اشکال وارد نیست؛ زیرا نکاح و شایسته بودن آن امری شرعی نبوده بلکه قبل از شرع، عقل به شایستگی  رسدیماما به نظر 

ی است که در تمام اقوام و ملل رایج بوده است و امسئله. نکاح به معنای رعایت شرایط و ضوابط در ارتباط جنسی، کندیمحکم 

زادگی حتی به مشرکین باشد. به همین دلیل است که پیامبر اکرم(ص) از نسبت دادن حرام شدهبیانچیزی نیست که تنها در فقه اسلامی 

احا«: دیمافریمنیز نهی کرده، 
َ
وْمٍ نِک

َ
 ق

ِّ
ل

ُ
إِنَّ لِک

َ
رْكِ ف

ِّ
 الش

َ
هْل

َ
وا أ سُبُّ

َ
 ت

َ
عفت در این آیه به این معناست که انسانی وقتی  بنابراین ٥٥.»لا

  گری رو آورد و به هرگونه رابطه جنسی تن دهد.با ضوابط و شرایط تن به ازدواج دهد، مجاز نیست تا به اباحی تواندینم

است ـ  نیمؤمنبدانیم ـ چنانچه آیه نیز متضمن بیان احکام شرعی و فقهی به  نیمؤمنآری اگر مخاطب آیه را خصوص مسلمانان و 

آنگاه مقصود از نکاح در این آیه، خصوص نکاح فقهی خواهد بود و عفت پیشگی در آن نیز مستلزم عمل به احکام شرع خواهد بود. 

بر معنای عام و اخلاقی آن ـ که  توانیمدلیل متقنی بر اختصاص مخاطب در این بخش آیه شریفه وجود ندارد و  رسدیماما به نظر 

ها را دعوت به عفت پیشگی در روابط جنسی کرده است م ماند. پیداست که در این فرض آیه شریفه عموم انسانفراشرعی است ـ ملتز

 لازم است به نکاح با  پذیرعقلو این دعوت، دعوتی 
ً
و فرافقهی است اما به جهت تعبدی که مسلمانان به احکام فقهی دارند، طبعا

چیزی نیست که از خصوص این آیه و امر به عفت در آن به دست آید بلکه دستوری  شرایط و ضوابط شرعی آن تن دهند اما این نکته

  .شودیماست که با لحاظ کلیت احکام شرع، الزامی تلقی 

ت«: فرمایدمی سوره نور ۶۰آیه  در مورد چهارم در
َّ
ساءِ اللا  مِنَ النِّ

ُ
واعِد

َ
ق

ْ
نْ ی یال

َ
یهِنَّ جُناحٌ أ

َ
یسَ عَل

َ
ل

َ
 ف

ً
یرَ لا یرْجُونَ نِکاحا

َ
عْنَ ثِیابَهُنَّ غ

َ
ض

هُ سَمیعٌ عَلیمٌ 
َّ
هُنَّ وَ الل

َ
یرٌ ل

َ
نَ خ

ْ
نْ یسْتَعْفِف

َ
جاتٍ بِزینَةٍ وَ أ گناهی نیست که پوشش  ،ای که امید زناشویی ندارندبر زنان ازکارافتاده ؛مُتَبَرِّ

در مورد زنان بازنشسته  هیآ نیا ».بهتر است هاآنآشکار نکنند و عفت ورزیدن برای با خودآرائی زینتی را  کهدرحالیخود را کنار نهند 

 دارد:  هیدو توصکه امیدی به ازدواج ندارند و دیگران نیز رغبتی به ازدواج با آنان ندارند  ایسالخوردهو 
ً
که  ستین هاآنبر  یباک اولا

 خود بکاهند و  یکنند و از حجاب شرع ابیوضع ث
ً
دوم، عموم  هیتوص نیبهتر است. در خصوص ا هاآن یکردن برا پیشهعفت ثانیا

. برخی عفت را به دارند یجزئ یاختلافات دگاهید نین اییمصداق عفت ورزیدن را همان پوشش و حجاب دانسته و در تب نیمفسر

                                                             
 .٧/٣٤٤، مقتنيات الدررحائري طهراني،   ؛١١٣ /١٥، الميزانطباطبايي،  ٥٤
  .١٥/٨٠، وسائل الشيعةحر عاملي،   ٥٥



 

 

مبالغه  یبه معنا برخی دیگر آن را ٥٧،کردهاز حجاب محسوب  هیآن را کنا دیگر ایعده ٥٦،دانسته یبودن و حجاب شرع دهیپوشمعنای 

گروهی دیگر بر این و  ٥٩شمردهاز باب عمل به احتیاط  گروهی دیگر آن را رعایت پوشش شرعی ٥٨،در پوشش دانستهو سختگیری 

   ٦٠.شودیم نیبه سبب حجاب تأم هیآ نیکه عفت مدنظر در ا باورند

از آیه شریفه همان عفت اخلاقی ـ عقلانی است؛ زیرا عقل مستقل خود به بهتر  هابرداشتحلقه اشتراک تمام این  رسدمیبه نظر 

 . به دیگر سخن حجاب این زنان به معنای پوشش تمام بدن و کندمیبودن توصیه به پوشش برای این زنان حکم 
ً
استثنای وجه و  نهایتا

کفین چنانچه در سایر زنان آزاد مسلمان این وظیفه وجود دارد، قدر متیقن از پوشش عفیفانه است و عقل به استحسان این مقدار از 

؛ زیرا در مورد است ریپذعقل ایمسئلهبلکه ارشاد به  اثبات رقابلیغ رِ یناپذعقلدستور نه امری  و این کندمراقبت و تحفظ حکم می

ورزیدن ن زنان نیز از باب احتیاط عقلی ـ چنانچه برخی مفسرین فوق نیز به احتیاط تصریح داشتند ـ مراعات پوشش به عفتای

 . بنابراین عفت در این آیه نیز منطبق بر معنای اخلاقی است.تر استنزدیک

که قبل از قرآن در لغت عرب استعمال  معنای جدیدی ندارد و در حقیقت به همان معنایی قرآن کریمعفت در آیات  نتیجه اینکه

الاذهانی کاررفته است. از این منظر عفت نظیر واژگانی مثل دروغ، نفاق، بخل، حسد و مانند آن است؛ واژگانی بیناست، به شدهیم

را ایجاد نکرده است و برخلاف واژگانی نظیر صلاه، حج، زکات، جهاد و مانند آن، از اختراعات  هاآنو فرادینی که فرهنگ دین خاصی 

است و همان معنای لغوی که از پیش » حقیقت لغوی«. به تعبیر رایج در علم اصول، عفت دارای شوندینمدین اسلام محسوب 

دارند و در فرهنگ اسلامی معنای » حقیقت شرعی«اژگان که کاررفته است به خلاف برخی دیگر از وداشته است، در اسلام نیز به

  نبوده است.  هاآن، که تا قبل از اسلام با همان حدودوثغور خبری از اندکردهجدید و اصطلاحی خاص پیدا 

  . عفت در روایات۳-۳

قریب  ترپیشمعنای لغوی که  که عفت در این مقام نیز معنای جدیدی پیدا نکرده است و همان دهدمیبررسی روایات اسلامی نشان 

عفت لغوی و اخلاقی  هایویژگیاکثر است. به همین دلیل است که  قرارگرفته موردتوجهبه معنای اخلاقی شمرده شد، در روایات نیز 

  :دهدمیمشاهده کرد. توضیح اینکه بررسی روایات نشان  وضوحبهعفت  تفسیرکنندهدر روایات  توانمیرا 

                                                             
 ،التفسير الوسيط للقرآن الكريم ،يطنطاو؛ ١/٧٤٣ ،تفسير نوردل، خرم ؛٤١٩-٤١٨ /١١ ،انوار درخشان در تفسير قرآن ،يهمدان ينيحس ٥٦

 مغنيه، التفسير الكاشف، ٤٤٠/٥. ؛١٥٤/١٠
 .١٥/١٦٤، الميزان ،ييطباطبا ٥٧
 .٣/٣١١ ،تفسير شريف لاهيجى ،ياشكور؛ ٢/٣٧١ ،تفسير شاهي ،يجرجان؛ ٥/١٤١ ،التيسير في التفسير للقرآن برواية أهل البيت ،يديزب ٥٨
 .٢/١٧٧١ ،التفسير المنير ،يليزح  ؛٢/٧٠٠ ،التفسير الواضح ،يحجاز ٥٩
 ،أحكام القرآن ،يعربابن؛ ١٣١؛ /٣ ،بيان السعادة في مقامات العبادة شاه،يسلطان عل؛ ٤٧٣ ،تفسير الكتاب العزيزالوجيز في  ،يطبرس ٦٠

٣/١٤٠١. 



 

 

 
ً
چنانچه ریشه  ٦٢و زهد به معنای ترک و اعراض از مشتهیات دنیوی است. ٦١عفت در روایت اسلامی به زهد تفسیر شده است اولا

و کف  داریخویشتنپیداست است که این دو امر با  ٦٤و قناعت با رضایت به کم همراه است. ٦٣است شدهشمردهعفت نیز قناعت 

  ، پیوند وثیق دارند. اندشدهمطرحکه در معنای لغوی و اخلاقی عفت در قبال تمایلات نفسانی النفس 

 
ً
که عاقلان اهل عفت ورزیدن  ایگونهبه خوردمیدر برخی روایت پیوند عفت با خردورزی و عقلانیت نیز به چشم  ثانیا

و علاوه بر  ٦٧ان عاقل استو کیس هم ٦٦است شدهشمردهزیرک و کیس  هایانسانچنانچه این ویژگی از اوصاف  ٦٥،اندشدهشمرده

بیاز ویژگی عفت، به سایر  مندیبهرهاین از منظر برخی روایات این عاقلان هستند که از طریق     ٦٨.یابندمیراه  هاخو

 
ً
 ٧٠است شدهشناختهفضیلتی بسیار بزرگ  عنوانبهو یا  ٦٩هاخوبیمادر فضائل و سرچشمه همه  عنوانبهدر روایات متعددی عفت  ثالثا

 سخاوت و تفکر، تذکر، فروتنی، سایش، آخضوع، خشنودیه بر این صفتی کلیدی محسوب شده که اوصافی شایسته نظیر  و علاو

   ٧١.شودمیاز آن منشعب 

 
ً
عفت در روایات اسلامی، ویژگی درونی و نفسانی است. از منظر برخی روایات این عفت است که نفس و جان را صیانت و  رابعا

علاوه بر این در برخی دیگر از روایات  ٧٣.شودمیمتقی است که به این ویژگی متصف  هایانسانو این نفس و جان  ٧٢کندمیمراقبت 

هستیم و این  ٧٥٧٦و صبر در مقابل شهوات ٧٤الات درونی نفس نظیر رضای به مقدار کفافنیز شاهد پیوند آشکار این صفت، با کم

است  شدهبیانکننده درونی شمردن عفت در روایات است. مضاف بر نکات قبل در برخی روایات نیز با لسان حصر  تائیداتصال نیز 

که عفت خودِ عمل بیرونی نیست بلکه کمالی نفسانی  هددمیو این تعبیر نشان  ٧٧»شودمیتنها به سبب عفاف اعمال انسان پاک «که 

 .شودمیو درونی است که موجب و سبب پاک شدن اعمال بیرونی 

  . عدم امکان حمل متون دینی بر عفت فقهی ـ شرعی۳-۴

نوعی » عفت فقهی ـ شرعی« رسدیمبه نظر این واژه  روایی وقرآنی  ،پس از شرح معنای اخلاقی و فقهی عفت و نیز بررسی لغوی

بر اساس آن درک کرد. این مدعا با بیان نکات بدون قرینه آیات و روایات اسلامی را  توانینماست که و حقیقتی متشرعیه اصطلاح 

  :شودیمذیل واضح 

                                                             
  .١٩، غرر الحکمآمدی،  ٦١
  .٣/١٩۶، لسان العرباين منظور،  ٦٢
  .٧۵/٧، بحار الانوارمجلسی،  ٦٣
  .۴/٣٨۴، مجمع البحرينطريحی،  ٦٤
  .۴٢٨، عيون الحکم و المواعظليثی واسطی،   ٦٥
  .۴۴، غرر الحکمآمدی،  ٦٦
  .۶/٢٠١، لسان العربابن منظور،  ٦٧
  .١٧، تحف العقولشعبه، ابن ٦٨
  .۴۵، عيون الحکم و المواعظليثی واسطی، ؛ ۵٩٩، نهج البلاغةشريف الرضی،  ٦٩
  .٢/٧٩، الکافيکلينی،  ٧٠
  .١٧، ص تحف العقولابن شعبه،  ٧١
  .١٠١، غرر الحکمآمدی،  ٧٢
  .٢٠، صفات الشيعةبابويه، ابن ٧٣
  .١/٢٩٩، الارشادمفيد،  ٧٤
  .١١/٢۶٣ ،مستدرك الوسائلنوری،  ٧٥
  .١١/٢۶٣، الوسائل مستدرکنوری،  ٧٦
 .٢٩٩آمدی، غرر الحکم،  ٧٧



 

 

 
ً
 نایی که ؛ معسازدیمی قبل بیان کردیم، معنای لغوی این واژه را نمایان هابخشی که در اشناسانهبررسی لغت  اولا

ً
با کاربرد  کاملا

است » عفت اخلاقی ـ عقلانی«، متون دینیبه دیگر سخن عفت در لغت، اخلاق و نیز در اخلاق اسلامی نیز انطباق دارد. این واژه 

کاررفته است، ادعایی نیازمند به اقامه دلیل و خلاف اصل است. و ادعای اینکه عفت در معنای جدیدی به» عفت فقهی ـ شرعی«نه 

ت نفسانی حال تمایلادلالت دارد اما درعین هاآنـ که عقل بر ناروا بودن  ریپذعقلدرنتیجه در صدق معنای این واژه پرهیز از اموری 

، شرط تحقق اثبات رقابلیغ رِ یناپذعقلو پرهیز از مخالفت با احکام و دستورات  کندیمـ کفایت  کشاندیم هاآنآدمی را به سمت 

  معنای آن نیست.

  

شده آری اگر شخصی در خصوص یک دستور تعبدی انتساب آن به شارع را پذیرفته باشد و اعتبار و حجیت این دستور برای او ثابت

؛ زیرا عقل در خصوص این شودینمحال به مخالفت با آن بپردازد، در معنای لغوی و اخلاقی نیز عفیف محسوب باشد و درعین

 ترغیب به پرهیز از آن خواهد کرد. دستور ساکت نخواهد بود و انسان را 
ً
 نماز، دلیلبیاگر شخصی با علم به حرمت شکستن  مثلا

 عنوانبهلحاظ کرد؛ از سوئی  توانمیاخلاقی را واجد است؛ زیرا شکستن نماز را دوگونه  عفتیبی، مراتبی از شکندمیخود را  نماز

اما از سوئی  .عملی غیر عفیفانه نیست جهتازاینشود و پیداست که ارتکاب آن لحاظ می» اثبات رقابلیغو  رِ یناپذعقلرفتاری «

شخصی که به . و غیر عفیفانه است قابل قضاوت عقلانیرفتاری  جهتازاینشود و لحاظ می» مخالفت با حکم معلوم الهی«دیگر 

ی تجری مبتلاست و با جرئت به مخالفت با نوعدر حقیقت به شودمیاین عمل را مرتکب  حالدرعینه است و یافتدستلحاظ دوم 

جهت امری شارع پرداخته است و پیداست که این جرئت ورزی در مقابل حق، نوعی عمل به تمایلات سرکش نفسانی است و ازاین

مخالفت  توانینم ه است،یافتدستو تنها به لحاظ اول  . اما درجایی که شخص جاهل به این انتساب استشودیمغیرعفیفانه تلقی 

مانند صاحبان ادیان و مذاهب دیگر یا افراد بی موالاتی که از دستورات شرع اطلاع ندارند یا او را منافی با عفت اخلاقی تلقی کرد، 

و حجیت و  دنورزیمصورت روشمند و علمی با آن مخالفت یا به کنندکسانی که به هر دلیل در انتساب این دستور به شرع تردید می

  تابند.ر شرعی آن را برنمیاعتبا

 
ً
است ـ نیز عفت معنایی فراتر از معنای  شدهبیاندر روایت پیشین از امام صادق (ع) ـ که شرایط عدالت در آن  رسدیمبه نظر  ثانیا

عنایی اند و ستر در لغت به معنای حیا است، که ملغوی ندارد. در این روایت عفت و ستر با عطف تفسیری در کنار هم قرارگرفته

که عفت در این روایت چیزی غیر از عفت اخلاقی نیست. آری در  دهدیماین عطف تفسیری نشان  ٧٨.است ریپذعقلاخلاقی و 

است و این بخش از روایت  شدهگفتهصراحت در خصوص پرهیز از محرمات شرعیه و عمل به واجبات شرعیه سخن ادامه روایات به

نده شده بود، این روایت تنها صرف عفاف بسو الا اگر در روایت به کندیماست که اجتناب از محرمات و انجام واجبات را الزامی 

ا ر اثبات رقابلیغ رِ یناپذعقلبنابراین لزوم ترک محرمات آمد. دلالت بر لزوم عفت اخلاقی داشت و بیش از این دلالتی از آن برنمی

 بِاجْتِنَابِ «: فرمایدمیکه در آن  ،شودمیت ثابت یبا این فقره از روایت اثبات کرد بلکه این شرط عدالت با ادامه این روا تواننمی
ُ

عْرَف
ُ
ت

بَائِر
َ
ک

ْ
شرایط خارجی، حجت بر افراد تمام بوده است و در انتساب محرمات  حسببهعلاوه بر اینکه در عصر امام صادق (ع) ». ال

و » دستور معلوم الهی«مخالفت با نیز نوعی  هاآنمخالفت با  روازاینبه شارع تردید وجود نداشته است؛  اثبات رقابلیغ رِ یناپذعقل

  شود.عمل به تمایلات نفسانی است و عبور از عفت اخلاقی محسوب می

 
ً
است. اصل در لغات حقیقت لغویه داشتن است  تأملمحل  ٧٩عفت معنای فقهی داشته است عصر شارعادعای این نکته که در  ثالثا

. طلبدیمکاررفته است و خلاف این امر دلیل کاررفته است، به همان معنای لغوی بهی که در آیات و روایات بهاواژهبه این معنا که هر 

مه کند این در حالی است که یک واژه معنای جدیدی پیدا کرده است، لازم است برای این مدعا دلیل روشنی اقا کندیمکسی که ادعا 

                                                             
 .٧/٢٣٧، كتاب العينبن احمد، ا ٧٨
 .١/٢٦٦شرح العروة الوثقى، خويى، التنقيح في ؛ ٦/١٠٥ ن،يروضة المتق ،يمجلس ٧٩



 

 

. درنتیجه لازم کندنیز خلاف آن را نمایان می رواییو  قرآنی، و شواهد لغوی در عبارات مذکور دلیلی بر این مدعا ذکر نشده است

  (معنای فقهی ـ شرعی) به کار نبرد. ترخاصاست به همان معنای لغوی ملتزم ماند و عفت را در معنای جدید و 

 
ً
ست گفته شود که آنچه معنای فقهی ـ شرعی خوانده شده، معنای جدیدی برای عفت نیست. توضیح اینکه فقیهان در ممکن ا رابعا

 دانند و النفس میاین گروه نیز عفت را به معنای همان کف
ً
در متعلق کف دیدگاه موسعی دارند و بر خلاف دیدگاه نخست متعلق  نهایتا

رسد؛ اند. اما این اشکال وارد به نظر نمینیز توسعه داده اثبات رقابلیغ رِ یناپذعقلپذیر، به مسائل شرعی کف را از خصوص امور عقل

معنای عفت و  عنوانبهشنی برای آن لحاظ کرد تا توان معنای روزیرا کف النفس از مفاهیم ذات تعلق است و بدون لحاظ متعلق نمی

لغوی، قرآنی و روایی در این مقاله نشان داد که در استعمالات  هایبررسیما به الاشتراک هر دو دیدگاه فقهی شمرده شود. علاوه بر این 

عقلانیت مسئله به دینی خاص با  یک مفهوم مستقل از تعبد عنوانبهعفت این توسعه در متعلق کف وجود نداشته است و عفت ورزیدن 

  پیوند داشته است.

  گیرینتیجه

 در مقابل تمایلات نفسانی است که  داریخویشتنعفت در دانش اخلاق به معنای  . ۱
ً
در این تمایلات است؛  رویمیانه اولا

 
ً
 ؛ شودمیسلطه عقل بر قوای شهوانی محقق  واسطهبه ثانیا

ً
ملکه یا حالتی درونی است که فضیلتی برای نفس محسوب  ثالثا

 ؛ گرددمی
ً
  رابعا

ً
این فضیلت درونی  این امر درونی ارزشی مطلق دارد اما آثار بیرونی آن تا حدودی نسبی هستند؛ خامسا

 
ً
ص کف نفسانی و در معنایی خا هایخواهشدر معنایی عام کف النفس در مقابل مطلق  مادر سایر فضائل است و سادسا

 النفس در مقابل تمایلات جنسی است.

 و کاربرد دارد. کاربرد نخست دعفت در دانش فقه اما  . ۲
ً
منطبق با اصطلاح اخلاقی (عفت اخلاقی) است اما کاربرد  کاملا

(عفت فقهی). این  اثبات رقابلیغ رِ یناپذعقلباشند چه  ریپذعقلدوم آن عبارت است از ترک مطلق محرمات شرعیه، چه 

 اخلاقی عفت تمایز دارد. بامعنایپیشین  گانهششکاربرد دوم در تمام خصوصیات 

از تصریح به درونی بودن آن،  نظرصرفدانان در تمایلات نفسانی است. لغت داریخویشتنعفت در لغت نیز به معنای  . ۳

. لازمه این دیدگاه درونی اندکردهمتعددی ذکر است و برای آن متعلقات » کف النفس«در این نکته اتفاق دارند که عفت 

اخلاقی عفت نزدیک است و از  اصطلاحبهدانان است. بنابراین عفت در معنای لغوی خود شمردن عفت از منظر لغت

 فاصله دارد. شمارندنیز می اثبات رقابلیغ رِ یناپذعقلخصوص فقهایی که آن را ترک محرمات اصطلاح 

در  داریخویشتنعفت به معنای  هاآنمشتقات چهارگانه عفت در قرآن کریم نیز به عفت اخلاقی نزدیک هستند و در تمام  . ۴

 پذیر است.مقابل تمایلات نفسانی و امری عقل

یشتنموارد کاربرد عفت در روایات اسلامی نیز به همان معنای عفت اخلاقی نزدیک است. عفت در روایات به  . ۵  داریخو

یژگی وو در حوزه مشتهیات نفسانی تفسیر شده، پیوندی عمیق با عقلانیت داشته، سرچشمه سایر فضائل محسوب شده 

 است. شدهشمردهدرونی و نفسانی 

است و  و حقیقتی متشرعیه یک اصطلاح مضیق در دانش فقه اند ـاز فقیهان آن را مطرح کرده ـ که تنها برخی عفت فقهی . ۶

عفت در متون دینی حقیقت لغوی دارد و منطبق مطابق اصل متون دینی را بدون قرینه بر این اصطلاح حمل کرد.  تواننمی

  است.اند ـ را درنظر داشته ـ که برخی دیگر از فقیهان نیز آنبا همان معنای لغوی و اصطلاح اخلاقی 
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